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Nowadays civil liability, insurance and social security are three major 
partners of the loss compensation system. If damages are recoverable 
through the civil liability or collateral benefits (insurance and social 
security) the problem of collecting the sums payable through insurance, 
social security and the right to indemnity through civil liability system 
should be considered. There are different policies to apply the issue among 
which the most reliable one is indemnifying by thr insurer and then 
referring to tortfeasor under the subrogation principle. It is one of the 
principles accepted in worldwide legal systems. This principle is infact the 
principle of indemnity complement. Since most of the losses arising from 
the civil liability are being compensated through insurance companies, the 
implementation of this principle will make the aggrieved party not to 
receive more than what is suffered and the tortfeasor will pay for his 
actions. Implementing the principle, all rights and duties of the policyholder 
will be transmitted to the assignee. At the same time applying this principle 
will not impose any duty on the insured. The rules governing the principle 
of succession are not imperative, so any agreement contrary to the 
principle is acceptable. 
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 یمقاله علم
 

 بیمه قحقو در مقامی قائم هقاعد

  محسن کرمی قهی ، *بختیار عباسلو 

 ، تهران، ایران(واحد تهران مرکز)گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی تهران

:دهیچک  عات مقالهلااط 

 بمحسو نیدگاد نیاز رتخسا انجبر هعمد شریک سه جتماعیا تأمین و بیمه ،مدنی مسئولیت وزهمرا

 انجبر قابل( جتماعیا تأمین و بیمه) جنبی يیاامز یا مدنی مسئولیت طریق از رتخسا چنانچه. شوند می

 طریق از رتخسا انجبر حق و جتماعیا مین تأ ،بیمه طریق از ختداپر قابل مبالغ جمع هنحو مسئله ،باشد

 نهاآ نمیا از که دارد دجوو عموضو لعماا جهت مختلفی يها سیاست. دشو می حمطر مدنی مسئولیت منظا

 مقامی قائم نظریه تحت ن،یاز عامل به او يبعد عجور و گر بیمه توسط رتخسا انجبر ه،شیو معتبرترین

 ینا قعوا در. ستا نجها حقوقی يها منظا کثرا در ايبیمه هشد پذیرفته عداقو از یکی نظریه ینا. ستا

 بیمه يها شرکت طریق از مدنی مسئولیت از ناشی نیاز بیشترین که نجاازآ. ستا متاغر صلا مکمل هقاعد

 و نکند یافتدر ، هیدد رتخسا نچهآ از بیش هیدد نیاز که دشو می باعث هقاعد ینا ايجرا د،شو می انجبر

 ممقا قائم به ارگذ بیمه تکالیف و قحقو هقاعد ینا ايجرا با. دازدبپر را دخو لعماا وانتا نیز نیاز عامل

 عداقو طرفی از. نماید می تحمیل ارگذ بیمه به را تکالیفی هقاعد ینا لعماا لحا عین در. یابد می لنتقاا

 . دارد شپذیر قابلیت ،جانشینی هقاعد فخلا طشر ینابنابر نیستند همرآ عداقو جانشینی هقاعد بر حاکم
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 مقدمه 

مسئولیت م نظاي لغاابه ان بیمه نمی تود جووبا ا یرزست اگرفته اریعنی بیمه قررت خساان نوین جبرم نظار کنادر مسئولیت مدنی م نظا

. دقائل بورت خساان تنها منبع جبران به عنوآن سمیت شناختن ربه و جمله بیمه آن از جایگزین هاي  مبه نظارت خساان جبردن سپرو مدنی 

 . نهاستاز آلغو یکی م عدرت و خساان جبرم نظادن دو بوازي بر موض فر، ینابنابر

ز محرو ین مسلم دي دگر فرق رم، احقودر (. Birds, 5008)ق رم دارد حقودر یشه رست که نظریه قائم مقامی ه ایخی گفته شدرتاظ لحااز 

ه قاعد، صلی مطالبه کندن امدیوآن را از نست اتو و میشد  یر مبستانکام قائم مقاان میزن به هماد کر میخت دابه شخص ثالث پري را یگرد دفر

جمله از مختلف ر در آراء ین کشوامحاکم عرفی و لت امحاکم عدو شد ن نگلستاق احقووارد هم زدنون یل قرو اواهجدهم ن خر قراز اواجانشینی 

وارد مسلم ه یک قاعدان به عنوه ین قاعداپس از آن . نددکر در میصاد را خود آن، آراي ستناابه و پذیرفته را حق جانشینی ، بیمهوي عاد

بر نظریه قائم ، عرفیق حقول صوان ابه میزف نصااعد اینکه قود اجووبا ، بعضیه به عقید. یایی شددربیمه و مسئولیت ال، موابیمه ي هااردادقر

 5008)د گیرار شناسایی قررد موف نصاامتکی بر عرفی ق یک نظریه حقوان ست که قائم مقامی به عنوآن اشایسته تر ، نددارحکومت  میمقا

,Birds ) دنشوش موافر( فنصاا)جه وین اغلبه و . 

طریق و از صل« امسئولیت مدنی »م طریق نظارت از خساان یعنی جبرد، گیرار قرن یاه زکننده واردباید بر عهدم نجااسررت تحمل خسا

هاي  مسایر نظار کنادر مسئو لیت مدنی د شتن نهادانگه ه ندء و زحیااسیله وبیمه گر ین قائم مقامی ابنابر. دشو می« تلقی عجنبی »فري یاامز

. هایی یابندرلیلی دها به هر اردادین قره اپناه در شدرات وارد خسان تا عاملاد خصوصی نباید سبب شوي هااردادقرو باشد  رت میخساان جبر

ل قبوو بیمه ارداد قر؛ باشدرت خساان مسئولیت جبراز ثه دحال هایی مسئورسبب  نداتوسط بیمه گر نمی توار بیمه گذرت خساان ین جبرابنابر

بیمه گر ات تعهدارد و ثه نددحال بطی به مسئوه و رعقد بیمه منعقد شدهاي  فخصوصی بین طرارداد پوشش بیمه توسط بیمه گر به موجب قر

از ندگی زدارباو جتماعی ي اهارهنجااز حفاظت آن صلی اف اهداز امسئولیت مدنی که ق حقون شده بی فایدو ثه دحال هایی مسئورموجب 

ف مسئولیت معان از یازهم عامل دد و گران جبررت هی یافت که هم خساراپس باید (. 8113، بابایی)هد شد انخو، ستر اناهنجاي هارفتار

ن ، یازنسبت به عامل ع وي جورحق د، یافت نمودرد را خورت خساد و کرع جوربه بیمه گر ه یدن دیازقتی وست که این احل راه بهترین . دنشو

ه از یدن دیارت زخساان ضمن جبرف یک طر، از نتیجهدر . کندع جون ریازبه عامل ه یدن دیازبیمه گر به قائم مقامی د و به بیمه گر منتقل شو

 . ددها نمی گررمسئولیت از ن یازیگر نیز عامل ف دطرد و از شو ي میحد جلوگیرن وایااي زمت براغردو جمع ن او و شددارا 

 

 قائم مقامیي مبنام و مفهو

 ماهیت قائم مقامی م و مفهو

کند  میخت دایا پرل قبورات وارده را که خساودي حددر »بیمه گر : ستده انمون چنین بیارا قائم مقامی  8186ب بیمه مصون قانو 10ده ما

می کند که منافی با عقد اقدار اگر بیمه گذد و اهد بواخوار بیمه گذم م مقاقائ، هستندرت ثه یا خسادحاع قول وشخاصی که مسئوامقابل در 

 . «دشو میشناخته ل مقابل بیمه گر مسئودر باشد ر مزبو

( م. م. ق 8ده ما)د هد بواخوان آن به جبرم عد مسئولیت مدنی ملتزامطابق قون، یازعامل د، شو وارد مییانی زقتی به شخصی ، وکلیر به طو

ه دو یدن دیااي زبر، گرفته باشدار قبلاً تحت پوشش بیمه قرن یازین اگر اما ، اکندع جواو ربه رت وارده خساان جبراي ند براتو ه مییدن دیاو ز

در . بیمه گرن او و میاارداد قرس ساابه بیمه گر برع جوي ریگرو دعد مسئولیت مدنی اقوس ساابرن یازبه عامل ع جوریکی . دشو د مییجااحق 

فقط تا حد رت نهایت خسادر ما اکند ع جورهم به بیمه گر ن و یازیعنی هم به عامل . جمع کندرا حق دو ند هر اتو ه مییدن دیال زعین حا

مسئولیت ق حقوه شناخته شدل صواحق با دو ین اجمع ا یرارد زندرت را بر خسازاد یافت مادرحق ه یدن دیاو زهد شد اخوان جبرن وارده یاز

 بختیار عباسلو و محسن کرمی قهی
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، عد مسئولیت مدنیاقوف هد. ت داردبیمه مغایرق حقودر  8متاصل غرو امسئولیت مدنی ر در ضران صل جبراعنی ی، بیمهق حقوو مدنی 

ل نبادباشد مسئولیت مدنی هم به ه شدان جبره یدن دیارت زگر به هر طریقی خسا، اینابنابري گرداسیله سووست نه ه ایدن دیار زضران جبر

ان جبرر وارده ست که ضراین ایط مسئولیت مدنی اشراز یگر یکی ن دبه بیا. کند ع جون ریازند به عامل انمیتوه یدن دیارود و ز میبین آن از 

 (. 8116ن، یازباشد کاتوه نشد

اء برامصالحه یا ، مطابق نخستین نظریه. سته ائه شدارامختلفی ات نظر، ختی توسط بیمه گردامبالغ پرداد ستراماهیت حقوقی ص خصودر 

س سااین ابر و ست ابیمه گر ار و بین بیمه گذه فق نامه جنبی منعقداصلی با توابیمه ارداد صریح قرد نقض مفاار، بیمه گذي سون از یازعامل 

رج در که بیمه مندي حق بیمه گر، یگردنظریه . باشد ارداد مینقض قراز ناشی رات بیمه گر مستحق مطالبه خساي، یگرارداد دقر هرن همچو

متکی بر تعهد ضمنی ده، نمواء برل را اکه ثالث مسئوار بیمه گذاز ختی دامبالغ پراز مطالبه کل یا جزیی اي بر، ستده اخت نموداپررا بیمه نامه 

 . نددا مییطی اچنین شردر خت مبالغ به بیمه گر داپرزبا مبنی بروي 

ده نموع جوربه بیمه گر ن یازتوسط عامل رت خساان جبراز پس ار ، که بیمه گذردي مودر خت بیمه گر داساتید نیز پرن و ابعضی نویسندگا

به بعد  108ده ختی به تجویز مادامبالغ پرداد سترامستحق ب و او را محسوروا ناي یفاایق دمصااز نماید  مییافت را درمت اغرداً از وي مجدو 

 (. 8115، بابایی)شناسند  میمدنی  نقانو

حق آن ذي به همین جهت نسبت به مطالبه و ست اگرفته رت ختی بلاجهت صوداپر، تعهد بیمه گرط لیل سقودبه ، چنین فرضیدر 

اردادي حلی شبه قر راهبه د ستنا، اخت بیمهداپراز قبل ن و یازعامل ان جبراز بعد ار، بیمه گذو بیمه گر ن میااردادي قرو تعهد ان فقد. باشد می

موجب تحقق ار، نقض تعهد بیمه گذان به عنود، گیررت خت بیمه گر صوداپراز منافی عقد بیمه پس ت مااقدالیکن چنانچه . نماید میتأیید را 

ارد، ندروا ناء یفااتباطی با ارقائم مقامی بیمه گر ي عودهمانگونه که . باشد میقابل مطالبه رات وارده کلیه خساه و شداردادي وي مسئولیت قر

ي یفااند مستند به انمی تورج در آن مندات نقض تعهدو بیمه ارداد قرد جوویط اشردر به بیمه گر رات وارده خساه و خت شددامطالبه مبلغ پر

 .باشدروا نا

 

 مقامی قائم مبانی

از به هر طریقی رد هر موا در لذ(. 8116ن، یازکاتو)کنند  د میصل یاان ابه عنوده و از آن منع نمور را ضران سیله جبروجمع چند ، کتریند

ده کررا وارد تی رکه چند تن خساردي مودر ین ابنابر. دمطالبه کران آن را نمی توره بارود و دو میبین ر از ضرد، شورت خساان جبره یدن دیاز

هیچ حالتی و در کند  ي میبران را یگر، دیکیرت از گرفتن خسا، نددا میتی رخساان جبرل تضامنی مسئور به طورا چند نفر ار گذن ند یا قانوا

 . دبگیرره باري را دوضرارد حق نده یدن دیاز

بدین توضیح ، ستف انصاه ای مبتنی بر قاعدکترین قائم مقامدا دکانااز یی ها قسمتو مریکا ن و آنگلستاانظیر ، حقوقیهاي  منظااز بعضی در 

بدین معنا که بیمه ، می باشدوي بلاجهت ن شدي از دارا جلوگیرر به منظوار ضافی به بیمه گذاخت داپري از جلوگیره، ین قاعدي اکه مقتضا

از ناشی را مختلف ارد موآن درل عمام ایا عدل عمااین ابنابر. ضافی تحصیل نمایداجوهی وبیمه گر ن شدر ند به قیمت متضرانمی توار گذ

( اربیمه گذو بیمه گر )نسبی طرفین اردادي و بط قررج از رواخارا ین حق بیمه گر انند تا جایی که دا ف مینصاان و اجدوبه ط مربوت ملاحظا

  (.Corpus, 8375)شناسند  رت میخساان جبرارداد قران بیمه به عنوارداد ماهیت قراز منبعث ده و آن را تفسیر نمو

نجا و در آست اناظر بر همین مطلب د، غاصبین متعداز توسط یکی ه تلف شدب مغصول ماص خصودر  181ده ما، نیزان یرامدنی ن قانودر 

ن ضماب بااز ضامن دو مسئولیت هر ع هر چند نو 5.سته اتلف شداو ید ل در نماید که ما میغاصبی ه بر عهدن نهایی ضماار ستقراحکم به 

                                                 
8
. Principle of Indemnity 

5
ر ـیگدب ـه غاصـبع وـجرق ـشخص حآن ست ه اف  شدـتلاو د ـیب در وـمغصل اـه مـبی کـه غاصـد بـکنع وـجرک ـماله اـ»هر گ: م. ق 181ده ما . 

د ـیل در ی    که ماـه کسـد بـناتوـیز مـلیه نیرااـد مشـنمایع وـجرت ـسه اتلف شداو ید ل در کسی که ماآن ه غیر ـبي رـیگدب ـه غاصـر بـگای ـلارد ودـن
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بطه ف وي راتصرو با فعل ن وارده یاو زکه تلف ه شدار داده غاصبی قره برعهدب مغصول سئولیت نهایی ناظر به تلف ماما م، استي اقهر

گر چه س، اسااین ابر . کند میما تأیید ار گذن نظر قانورا از حد ر وامسئولین ضرن میادر تب مسئولیت امرد جو، وچنین حکمی. داردمستقیم 

لی ونمی کند ح مطررا یک گزینه ب نتخاه در ایدن دیار زختیاایا رت خساان جبرهاي  متب نظااسلسله مرع حت موضوابه صران، یراقانونی ن متو

بیمه ع جورحق ، 8186ب بیمه مصون قانو 10ده ماار در گذن بلکه قانو؛ ست نیستن در دیازهیچ نص قانونی مبنی بر کسر یا معافیت عامل 

 . سمیت می شناسدریطی به ابا قید شره را یدن دیااز زبه قائم مقامی ن یازگر به عامل 

ینفع بیمه ع ذجورمنع و بیمه گر به قائم مقامی ع جورمبانی تأیید از نند اتو میحق« نیز ده از ستفاءا»منع سوو « رنظیر »لاضر، عد حقوقیاقو

 . سته ایددلذکر منعکس گراخیراقانونی ده مادر باشد که ن یازبه عامل 

ون بددد، حکم گرآن به ف نصااعد اقون و گرفته باشد یا به موجب قانو ارتصریح قررد موارداد قر، در ینکه قائم مقامی بیمه گراز انظر ف صر

از پس ن، یازبه عامل ع جوربیمه گر حق ، باشداردادي یا قري قهررات یا خساال مواینکه ناظر به حفظ از اعم ابیمه ارداد قرع توجه به موضو

 . عقد نمی باشددر صریح اط شترایا ي عوح دحق طر سمیل رنتقاابه زي م اً نیاولزو شت داهد اخورا ینفع بیمه ذخت به داپر

ن یازنی که متحمل افقط تا میز، بیمهع خطر موضوع قورت وصودر نند اثالث می توص شخاایا ار بیمه گذ، بیمهدر مت اصل غرابه موجب 

د طبق مفاه را یدن دیازیا ار عی بیمه گذقرت واست که خساابیمه گر نیز متعهد ، مقابلدر . نه بیشترو یافت کنند نه کمتر درمت اغر، ند ه اشد

ن را یازبه عامل ع جورحق او گر ا. کندب نتخارا احق دو ین از اباید یکی ه یدن دیازپس (. 8118صالحی د محمو)دازد بیمه بپرارداد یط قراشرو 

بین ن از یازبه عامل ع او جورحق د ، رکب نتخارا ابه بیمه گر ع جورگر حق داد و اهد است خورا از دبه بیمه گر ع جورحق د، نموب نتخاا

فیمابین ه بیمه منعقدارداد قرر کنادر خت داعد پرانیز قوو عد مسئولیت مدنی اشتن قوظ داملحو، از خصوصیت قائم مقامی بیمه گر. فترهد اخو

بیمه ع جوریم ، رژهااردادقرو  مسئولیتق قسمت حقودر مدنی ق بیمه با حقوق حقواج متزاحقیقت در . دنشئت می گیرار بیمه گذو بیمه گر 

ي یگردین دینکه «کسی که از است رت اعبا، گرفتهار نیز قرار گذن تجویز قانورد که موات تعهداي جرم در امرسوه قاعد. نماید میتعیین را گر 

ذون از ماه و نماینده، خت کنندداپراه خوي، یگردین اداي دین ابنابر. 8«اردندع جورلا حق او دارد واجعه به اباشد حق مراذن گر با اکند  را ادا می

ن، در مدیوي سوم آن از یا عدد اذن هد بواخوط آن سقوو تعهد اي جراموجب ، یفا نمایدرا این د دخوو اراده با میل اه خوو باشد ن جانب مدیو

 . شتداد هانخوع جورحق ، شته باشدع داقصد تبره خت کنندداچنانچه پرو ست امؤثر ن به مدیوه خت کنندداپرع جور

که رت ست بدین عباابه مسئولیت مدنی ط عد مربواقوي بر مبناع جوه و آن ریددگرح نیز مطري یگري دبیمه گر مبناع جواي ربر، همچنین

ورود نتیجه در چه ، سته ایددگراو نعکاسی به ن ایازیک ورود ثالث سبب ر یانبازست که عمل آن ابیمه گر مدعی ، مسئولیت مدنیاي عودر د

ین ش اما پذیرا. ست ه اکاسته شداو یی از داراین ترتیب ابه و ست ه اشده یدن دیارت زخساان جبرر از ناچااو صلی ه ایدن دیازبه  رتخسا

خت داسبب تعهد بیمه گر به پرارد، ندد جووبطه سببیت کافی رابه بیمه گر رت خساو ورود فعل یا تقصیر ثالث ن میاا یر، زستار اشودتحلیل 

نمی اردادي یک تکلیف قرم نجاوه ابه علا(. 8117، نلوایزا)ست این تعهد اي اجرا« طثه تنها »شردحا، ثهدحاع قووست نه ابیمه اد اردقررت، خسا

مالی ض عوو کند  ام میقدد اخواي بلکه بردازد، نمی پررا ثه دحال ین مسئودبیمه گر ، یگردتحلیل ي بر مبنا. دشوب محسور ضران ند به عنواتو

د مطابق مفا، خت بیمه گرداتنها به جهت پرو ست ه ایددساقط نگرن یازین عامل ، دلیلدبه همین . دازدپر ، میستآورده ا ستدکه به را 

 . را داردصلی ن ابه مدیوع جورحق م، قائم مقاان به عنوو او به بیمه گر منتقل ه یدن دیازطلب ار گذن حکم قانوارداد و قر

رت ذي خساان بیمه گر مبنی بر جبراردادي ماهیت تعهد قر، بیمهارداد طرفین قرك قصد مشتردر یشه ر، ختداثر پردر اقائم مقامی بیمه گر 

ین شکل اشناسایی ار در گذن حکم قانواز نیز ناشی ن یاه زکنندواردعلیه ي عوح دجمله حق طره از بیمه شدق حقوو طلب ل نتقاو انفع بیمه 

                                                                                                                                                             
ی ـکلر وـه طـبو ت ـسه ادـتلف شاو ید ل در به کسی که ماد ا منتهی شوـد تـکنع وـجد روـین خـلاحقاز ی ـه یکـا بـد یـکنع وـجرت ـسه ادـف شـتلاو 

 . ست«ه اتلف شدد او نزب در مغصول ست که ماای مستقر ـکسه دـر عهـبن ماـض
 قانون مدنی  567ده بخش اخیر ما .8

 حقوق بیمه قاعده قائم مقامی در
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معطل ي از نهایتاً جلوگیررت و خساان نهایی جبرر تحمیل بارد موه در یدن دیاي زبه جاعمل ر بتکااست گرفتن در دجهت ، قائم مقامیاز 

 . ن داردیازعامل ع نتفاو اعد مسئولیت مدنی اقون ماند

ست ه اي اشیو، قائم مقامیي عوح دطریق طرن از یازبه عامل ع وي جوو رتوسط بیمه گر ه خت شددامبالغ پرداد ستران ایراحقوقی م نظادر 

وارد به ع جودر رنظریه قائم مقامی بیمه گر از چنین حمایتی . دمی گیرار کترین قرار و دگذن تأیید قانورد مواي مسلم بیمه ف عران که به عنو

در قل احد، تضعیف صنعت بیمهو بیمه گر ت محاسباردن بر هم خوي از جلوگیر، حفظ منابع مالیر از وي، فع ضرف دبا هدن، یاه زکنند

ري، فعالیتی تجاان به عنو، فعالیت بیمه گره وري بهرء تقاارنهایت د دارد و در جون ویازعامل رت از مطالبه خساع و جون رمکاایطی که اشر

 . دمی گیررت صو

ده بود را دارا مؤثر خود کرربیمه کاف، ین هدابه محض تحقق و ست ر ایع ضرزبیمه توف گر چه هداکه د ین نظریه گفته می شواتوجیه  در

ر نگااسهل اد فرزات امجاو مت اصل غراحفظ ن، یگر همچواف دهدابلکه ده بوي آن جستجوار در گذن ین تنها هدفی نیست که قانوالیکن ، ستا

 5002)هد دمیار تحت تأثیر قررا ( ریع ضرزتو)ف اول میخته قائم مقامی هستند که هدآهم د در کررکا، دو ختدانها به پرآام لزاطریق از 

,Clarke .) 

شناخته رت خساان صلی جبرامنبع ان نظامی به عنودد و گر رت میخساان جبرهاي  منظان تب میا اسلسله مراري موجب برقر، چنین نگرشی

 . هدد ار میقرن یازعامل ه بر عهدرت را خساان ی جبرنهایر که باد می شو

ما ق حقوب در غرق حقور در گفت که مبانی مذکوان تو ان مییردر امسئولیت مدنی ق مبانی حقوو بیمه ارداد قرف هدو با توجه به ماهیت 

ین حق بیمه ط اسقاایا ء تکلیف نسبت به بقاتعیین و طرفین ك قصد مشترار و گذن بر حکم قانوم قائم مقاق حقوء تکاو است انیز قابل تأیید 

خت داپرن مادر زبیمه هاي  شرکت، عملدر ینکه اضمن . باشد میمسلم ي مرامختلف وي عادو در دین س اساابرآن جع به وط راتفسیر شرو گر 

تأمین و خذ را ات بیمه مربوطه به شرکد خوق کلیه حقول نتقاامبنی بر ار وي قر، اسانندر ي او میمضااکه به ي سیدرینفع با ذبه رت خسا

ل عماه و اپذیرفته شدء شیاهاي ا خصوصاً بیمه، گانیزرباهاي  بیمهدر صلی تثبیت یافته ان اینکه قائم مقامی بیمه گر به عنواضمن . نمایند می

 .سته اته شدسمیت شناخرها به رکشوري از بسیادر جتماعی اتأمین د نهاع جورجتماعی نیز حق هاي ا بیمهص خصودد در می گر

ن و مازهم ر به طو، ندگیزداربارت و خساان جبرل صواي اجراگانی می باشد زرباهاي  بیمههاي  مشخصه، از قائم مقامی بیمه گره قاعدل عماا

ن از مدون آبیراي حل برراه مناسب ترین ان قائم مقامی به عنوب نتخام امستلز، مضاعفرت خساان صل مبنی بر منع جبرانتیجه فرعی 

ان جبررت صودر . بیمه می باشدو عد مسئولیت مدنی ایعنی قور ضران منبع جبراز دو بر یکی رت خساان نهایی جبرر نی تحمیل باداگرسر

کسر یا معافیت اي نه سببی برو ماند  میباقی ن یازبه عامل ه یدن دیاد زجعه مجدامراي لیلی بردنه ، توسط بیمه گرار بیمه گذرت کامل خسا

ینفع ذیی منفی داراکند به قصد کاهش  میتأمینی که بیمه گر عرضه و بیمه ارداد یک سو قرا از یرز. رتخساان مسئولیت جبرن از یازعامل 

و موجد حقی به نفع ثالث ار بیمه گذو بیمه گر ن میاه منعقدارداد قر، یگري دسوو از یی مثبت دارایش افزد و ایافت سودرنه و باشد  میبیمه 

(. 8115، بابایی)نمی باشد ، ست اختن نظم عمومی انده ابه مخاطرآن عد مسئولیت مدنی که نتیجه اقون شده اً بی فایدنهایت ن و یازعامل 

بطی به د و رعقد بیمه منعقد می شوهاي  فست که بین طراخصوصی اردادي پوشش بیمه توسط بیمه گر به موجب قرل قبوو بیمه ارداد قر

از حفاظت آن صلی اف اهداز امسئولیت مدنی که ق حقون شده بی فایدو ثه دحال هایی مسئورر موجب بیمه گات تعهدارد و ثه نددحال مسئو

ه، یدن دیارت زخساان جبراز ند پس اتو میین موقعیت بیمه گر در ا. هد شدانخو، ستف اخلاي هارفتااز رندگی زدارباو جتماعی ي اهارهنجا

 .کندي ثه پیگیردحال یه مسئوعلي را عوه و دمسئولیت مدنی شدي عواو در دجانشین 

 

  ها بیمه اعنوا و مقامی قائم

 بختیار عباسلو و محسن کرمی قهی
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رت صوبیمه ارداد یط قراشرد و ختی مطابق مفاداصولاً پراست که ز اتوسط بیمه گر هنگامی مجان یازبه عامل ع جورست که حق اطبیعی 

به معنی ممتنع ق فوارد مواز یکی ان قابل شناسایی باشد فقدل ، شخص مسئو، عمم اعد مسئولیت مدنی به مفهوافق قو، ویگري دسوو از گرفته 

 .دهد بوابیمه گر خوي سواز قائم مقامی ي عوح دطردن بو

 

 مختلف بیمه اع نودر اقائم مقامی بیمه گر 

بیمه ن قانو 10ده مارات وارده، در خت خسادایا پرل قبوود حد، در میت شناختن قائم مقامی بیمه گرسربه و شناسایی ان در یرانص قانونی 

م قسادر اقائم مقامی بیمه گر ق حقون باید حکم به جریا، لذکراخیرده امان و قانورات ظاهر عباع و با عنایت به موضوده و بوم عاان یرا

قائم ، خلین دابعضی نویسندگا. ندده انموذ تخااتی وضع متفاامو، هارسایر کشوان و یرن در انااحقوقدل، ین حاابا . دنمواي بیمه ي هااردادقر

ال از آن موهاي ا بیمهص خام حکااز ایکی ان به عنو، نستهدامختص ال موابیمه ي هاادادبه قروي را نفع به ق ذي حقول نتقاو امقامی بیمه گر 

 ( 8115، بابایی)نمایند  د مییا

( مسئولیت ال و مواز اعم ا)رت خساهاي  مختص بیمهش داده، آن را گستررا نظریه اي جرامنه ن، دانویسندگااز یگر دهی ورگ، مقابلدر 

 (. Ivamy, 8372)نند دا می

، کریمی)باشند  ن میقانواز مسئولیت ناشی ري جباهاي ا بیمهص در خااي جرو اشیا هاي ا بیمهم عمواي آن در جراهر چند بعضی معتقد به 

8175 .) 

 

 ال موهاي ا بیمه

ار بیمه گذم قائم مقا، ثهدحال به مسئوع جو، در ریاییهاي در بیمهدر همچنین و متی امینی با جنبه غرهاي ز بیمهاع نوم اتمادر بیمه گر 

. کنیم د مییاال موا هاي بیمهان نها تحت عنواز آست که اتی رخساان یی با ماهیت جبرها مختص بیمه، بیمهق حقودر جانشینی ه قاعد. دشو می

 .یمدازپر ها می ین بیمهدر اصل جانشینی این قسمت به تبیین در ا

 

 شیا هاي ا بیمه

و تومبیل ابدنه هاي  بیمه، ستهدین ن امیادر . ستاجه نقد ونچه قابل تقویم به آیعنی . ستء اتعهد بیمه گر شیع موضو، بیمهع ین نودر ا

صلی و این مهم ترین ابنابر. هستندان توجه بیمه گررد نها مودر آیسک به نسبت پایین ربا ها و  مهترین بیدپرسوان نقل به عنوو بیمه حمل 

لبته قائم ا. نماید میها بیمه اردادین قري را در ایگردیا د خول ماار ست که معمولاً بیمه گذاشیا هاي ا بیمه، قائم مقامیاي عواي دجررد اترین مو

ادث سایر حوو لزله ارد زمانند مورت ین صواغیر درشته باشد د داجوومسئو لی رت ، خسااي ورود که برد می شوح جایی مطراره در مقامی همو

 .ستاجانشینی بیمه گر منتفی ، طبیعی

 

 ري عتباهاي ا بیمه

یط اتحت شروي تی که رصوار، در نقش ضامن بیمه گذدر ست که بیمه گر اجه نقد ومعینی ان بیمه میزع موضو، یندبیمه تضمین در 

خت داپره از گیرندرعتباه اکنند تا هر گا میضامن طلب د خون مشتریاري از عتبات امؤسسا. دگیر ه میخت نباشد به عهددابه پردر قاارداد، قر

ء یفاار را انقش ضامن بیمه گذ، بیمهع ین نودر ابیمه گر . یافت کننددرضامن ي را از نند بدهی مشترابتود، کردداري خود آن مزرکاو صل ا

بیمه گر به قائم از آن پس . کند رت میخساان جبرن نااز آبیمه ، عطاییط وام اقسااخت داپرزبام عدرت صوارداد در ین قرابه موجب . کند می

ها  بیمهع ین نوا. ن داردشبیه به عقد ضمادي کررکا، بیمهع ین نوا. مطالبه می نمایدر بدهکاوام را از مبلغ و جعه امرن یوبه مدر طلبکااز مقامی 

868-847ص ،88شماره پیاپی  ،8131 زمستان ،8شماره  ،4دوره  مهیپژوهشنامه ب یعلم هینشر  
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بیمه د را سنگین طلب خوهاي  نی با طلبراغالباً طلبکاا یر، زهنددمی ص ختصاد اقائم مقامی به خووي عارا در دیافتی زبالاترین مبالغ با

 . کنند می

از نیز حمایت ارداد قرف هد. اردخالتی ندد آن دنعقان در امدیود و شو میبیمه گر منعقد ر و طلبکان میاري، عتباابیمه ارداد ین قرابنابر

عمومی بیمه ه قاعد مطابقر، طلبکارت خساان جبراز بیمه گر پس و ست ا( لایلدیا سایر ر عساالیل دبه )خت داپرم مقابل خطر عدر در طلبکا

 (. 8117، نلوایزا)می کند ا پیدر را به بدهکاع جورحق ( بیمهن قانو 10دهما)ال موا

 

 ص شخاهاي ا بیمه

ل بسته به طووابیمه گر ات بیمه عمر تعهددر . ستص اشخاابیمه هاي  شتهرترین ه عمداز مانی دربیمه تکمیل ادث و بیمه حو، بیمه عمر

بیمه تکمیل . دازدبپرار جانی به بیمه گذرت پی تحمل خسارا در ست مبلغ مشخصی ابیمه گر مکلف ادث یمه حوبدر . ستار ابیمه گذت حیا

 . ستامانی هاي در خت هزینهداپردر جتماعی هاي ا بیمهه تکمیل کنندل لاصوامانی علی در

نمی ا جرن امادرمکمل هاي  قالب بیمهدر نی بدادث بیمه حوو جمله بیمه عمر ص از شخاهاي ا بیمهدر جانشینی ه سد که قاعدر میبه نظر 

، ستار ابیمه گذن ماندگازیا باد به نفع خواري سرمایه گذاز و نداپس ف بلکه هد، نیسترت خساان جبرف هدص، شخاهاي ا بیمها در یرد ، زشو

د هد کرانخوا نیز پیدر ا به کسی ع جورین حق ابنابر، نمی کندان جبررا تی رخساص، شخاهاي ا بیمهدر صولاً بیمه گر ن ایگر چورت دبه عبا

 (. 8138، نعیمی)

ان تو دد، میگر میخت داپروي به رت خساان هزینه پزشکی به عنوو ند دارمتی اکه جنبه غرص شخاهاي ا بیمهاز بخش در آن سد ر میبه نظر 

متی بیمه گر اخت غرداهر پرد دارد و جوومحکمی ط تباارقائم مقامی ها و  ختداپردن متی بواغرن قع میادر وا. پذیرفترا قائم مقامی بیمه گر 

 (. 8117، نلوایزا)ارد ندد جوها و ختداپردن متی بواغرون هیچ قائم مقامی بداه دارد و به همر، وي را قائم مقامی

 

 قائم مقامیر ثاآ

قائم اي عودپس . هدد میتشکیل را قائم مقامی ي مبناه، یدن دیاه زبر بیمه شدابرل، در توسط ثالث مسئوه شدرت وارد خسااز ین ناشی د

 . باشده مدآمسئولیت پدید اي عودمینه یک زکه د شو د مییجاامانی زمقامی 

بیمه از شخصی غیر ، ثالثر از منظو. یابد میقائم مقامی ، ثهدحال علیه ثالث مسئوي عو، در دنفع بیمهذي به رت خت خسادابیمه گر با پر

، نفع بیمهاز ذي هر کسی غیر ، باشدار بیمه گذاز نفع بیمه شخصی غیر ه و ذي غیر منعقدشدال مواي ابرال، مواکه بیمه اردي مودر . ستار اگذ

ذي به ، فتهرربیمه به کان قانو 10ده مادر که ار را بیمه گذ حصطلااباید ا لذ. باشدار بیمه گذد ثه خودحال گر مسئواحتی د شو ب میثالث محسو

قائم مقامی دارد و مسئولیت ي عودحق او تنها د و شو میخت داپروي پوشش بیمه به رد مورت خسان چو( 8117، نلوایزا)د نفع بیمه تفسیر نمو

 . دشو ح میمطراو جانب از تنها 

که ردي مول در مثار به طو. نمایدح قائم مقامی طراي عودست رت اخسال ورود ه مسئونفع بیمه کذي ند علیه ابیمه گر نمیتو، شکون بد

رت خساورود سبب و نماید  رد میبرخوي یگردبه آن خدمه ري نگاانتیجه سهل ها در  کشتیاز کشتی میباشد که یکی دو مالک ، یک شخص 

د شخص تحت پوشش خوو نفع بیمه ذي ند به انمی تودازد، بپرتی رخساه یددتی که بیمه گر کشتی صدمه رصود، در شو ي مییگردبه کشتی 

 . قامه نمیکندي اعود دهیچکس علیه خوا یر، زنمایدع جور

جانشینی به شکل اي عودقامه اي ابر( انیرابیمه ن قانو 10ده ماه از ئه شدارابا توجه به تفسیر و )« لکلمه »قبود جوونیز با ان یرق احقودر 

مهم . ددگر میمترتب آن کامل ر به قائم مقامی به طوط مربور ثاآست که اخت داپراز پس . ستاناپذیر ب جتناي و اورضري مراخت داپر، صلیا

ست اجعه بیمه گر به کسانی امرن مکا، اتعهدو طلب ل نتقااین ایگر دثر ا. ستاثه دحال مسئورت از جه خساوخذ ن امکاآن اثر الین و اوترین 

 حقوق بیمه قائم مقامی درقاعده 

 



 

822 

 

همه کسانی هستند که ، بیمه گر مسئولیتو فعل غیر ل مسئوار، ین ضامن طلب بیمه گذابنابر. ند ك دارترثه مسئولیت مشدحال که با مسئو

 . کند ا میپیدرا نها آبه ع جوربیمه گر حق 

ح طراي برردي موه و مسئولیت تصفیه شداز بدهی ناشی رت، خت خساداخته باشد با پرداپره یدن دیازبه رت را خسال، هنگامی که مسئو

ب محسوروا ناي یفاایق دمصااز گرفته باشد رت بیمه گر صوي سواز ختی دافرضی که پردر ما اشت داهد انخود جوومسئولیت علیه ثالث ي عود

 .د داردمسترز او را اختی دامبالغ پرو جعه انفع بیمه مرذي مدنی به ن به بعد قانو 108اد موس سااند براتو میبیمه گر ه و شد

 

  انجبر از او عفو یا ثهدحا لمسئو و هیدد نیاز مصالحه

ح طراي یگر موجبی بره، دیدن دیازتوسط ل مسئودن لذمه کري ایا بررت وارده خسااز ثه به کمتر دحال مسئوه و یدن دیازپی مصالحه در 

چنانچه ده و منع کري مراچنین م نجاار را از ابیمه گذ، بیمهن قانو. اردندد جووثه دحال علیه مسئواو لی جانشینی اوبه طریق و صیل ي اعود

رت ین خساان اجبرل مسئوار را بیمه گذد، ختی شوداپس گرفتن مبالغ پرزبااي برق وي سطه تضییع حقووابیمه گر به رت وجب خسامر ماین ا

شناخته ل مقابل بیمه گر مسئودر باشد ر می کند که منافی با عقد مزبواقدار اگر بیمه گذا... » : بیمهن قانو 10ده مطابق ما. ستده ابیمه گر نمو

را از ین بخشش اباید ي را دارد یگردلطف به و قصد بخشش ار گر بیمه گذن اچو، سدر میلانه به نظر دعاو ن حکم کاملاً منطقی یا. «دمی شو

ثه تحت پوشش بیمه مسئولیت دحال که ثالث مسئواردي مودر لبته ا(. 8115، بابایی)بیمه گر ب نه به حساو هد م دنجاد اخوق حقوو سهم 

ثه دحال شخص مسئورت وارده را از که خساد ند به هر علت بپذیراتو ال میموابیمه ار بیمه گذ، باشدوي ی بیمه نهایه خت کنندداپرده و بو

موجب تضییع ار ین عمل بیمه گذا. باشدده سلب نمود خووي را از طریق بیمه گر رت از خساان جبرو جعه انکه حق مرون آبد، نکندء ستیفاا

 (. 8115، بابایی)د نمیگیرار بیمه قرن قانو 10ده منه منع ماا در دالذو هد شد انخواو گر  یا بیمهاي وي بررت خساان جبردر حقی 

 .دهد بواقائم مقامی نیز منتفی خوي عودبالطبع ، باشده منتفی شدن ماور زمسئولیت به علت مري عودچنانچه : مسئولیتي عون دماور زمر

ع مسمو، سیدادرلین جلسه ه در اونداخواد یرط ابه شرا عوي آن، دنقضاابا ن وگذشتن مدتی که به موجب قاناز ست رت ا« عبانماور ز»مر

حقوقی م نظا، در 8173ب مدنی مصور موب در انقلاو اعمومی هاي  هگادادسی دادریین ن آقانورات مطابق مقر(. 8113، شمس)د هد بوانخو

قائم ي عو، دصیلي اعودبه تبع و جه نمی شوند اموي عوع دتماسم اعده و نداخواد یرابا ه و یددنگرن ماور زمرل حقوقی مشمووي عا، دفعلی

 . هد شدانخوم علادود امرادي یرانیز با چنین م مقا

رت خسااد یردر انیز ار بیمه گذد چنانچه خوا لذ، ستح اصیل قابل طرامسئولیت ي عووده دمحددر قائم مقامی ي عودینکه ایگر دمطلب 

سهمی و جعه کند امراو مسئولیت ثالث به ان میزاز مبلغی بیش اي ند برابیمه گر نمیتو، شته باشدادبا ثالث مسئولیت تضامنی و شته دانقش 

 (. 8115،بابایی)بیمه گر قابل مطالبه نیست اي برار دارد قرار بیمه گذه که بر عهد

بیمه گر ، باشده یش بینی شدیت مسئولیت پودمحدط شر، ثهدحال مسئوار و قبلی بین بیمه گذي هااردادطی قر، کهاردي مودر همچنین 

رت ثه صودحاع قواز وفق پس این تواتی که رصودر که ملاحظه شد ن همچنا. نمایدرت یافت خسازباي تقاضار مقرط شراز ند بیش انمی تو

شرطی قبلاً تی که چنین رصودر لی و. دهد کراتحمل خور آن را باار بیمه گذد خوه و مقابل بیمه گر شدار در موجب مسئولیت بیمه گذد، گیر

 . باشده ساندربیمه گر ع طلاابه ع را باید موضوار بیمه گذ، باشده حاصل شد

د جووبیمه د نعقام اهنگاوط در ین شراچنانچه ا لذ. دشو ب میبیمه محسوهاي  یسک، از ریت یا سلب مسئولیت ثالثودمحدط قع شردر وا

حین در چنانچه د و شو میعقد ن موجب بطلا 8بیمهن قانو 85ده باشد مطابق ماده نکرم علاانیت به بیمه گر ءبا سوو به عمد ار بیمه گذو شته دا

                                                 
8
یا ه نشدر ظهاامطالب و به بنماید ذکارات ظهااً اکند یا عمددداري مطالبی خور ظهااً از اعمدار بیمه گذه «هر گا 8186ل ساب بیمه مصون قانو 85ده ما . 

ي در تأثیرر تب مذکواگر مراحتی د هد بواباطل خونظر بیمه گر بکاهد عقد بیمه آن در همیت از ایا داده تغییر را خطر ع باشد که موضوري به طوذکارات ظهاا

آن که تا را بیمه ط قسادارد انیست بلکه بیمه گر حق داد سترات قابل ـساه ـختداپرار ذـجوهی که بیمه گونه فقط رت ین صودر ا. شته باشداثه نددحاع قوو

 «.مطالبه کندار بیمه گذاز ز ـت نیـسده افتاایخ عقب رتا

 بختیار عباسلو و محسن کرمی قهی
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م عدي هااجراضمانت د و شو ب مییق تشدید خطر بیمه محسودمصارد از موو هد ع دطلاابه بیمه گر را تب اباید مره بیمه حاصل شداي جرا

 (. 8115، بابایی)د شو ا میجرره این بادر اتشدید خطر م علاا

ه گاو دادنین اقورض تعاو سی دادریین آعد اقوظ لحاي از عودین ا الذ، کند میصیل تبعیت ي اعودعد حاکم بر اقون همااز قائم مقامی ي عود

ین نحو ابه د و شوح ثه طردحال علیه مسئوار نست توسط بیمه گذاتو میست که ایی اعودمحکمه صالح حاکم بر ن و تابع قانو، صالحر کشو

 .شتداهد اقائم مقامی علیه ثالث نخوي عودتباطی به ارست احاکم ار بیمه گذو بیمه که بین بیمه گر ارداد بطه قرراعد حاکم بر اقو

 

 قائم مقامی ر ثارد آموح در مسائل مطر

قع ل وانتقااتا حد وي حق ط سقاالبته ا. ددگر میسلب از وي ثه دحال علیه مسئوي عوح دحق طر، ینفع به بیمه گرذطلب ل نتقاابا تحقق 

کل ، (پوشش کاملم عد، نشیزاکسر فر، خت نسبیداپر)به هر علتی رت خساان چنانچه جبرا لذ. باشد میخت بیمه گر داحد پردر یعنی ه، شد

ل به مسئوه نشدان جبراز او ند نسبت به مبلغی که اتو ار میبیمه گذده و ختی بوداپر به قائم مقامی تا سقف مبلغي عود، دبر نگیررت را در خسا

 (. 8115، بابایی)جعه کند اثه مردحا

و ند دا میمقابل بیمه گر در منافی عقد بیمه ت مااقدل امسئورا ( نفع بیمه ذي )ار که بیمه گذان یرابیمه ن قانو 10ده یل مارات ذظاهر عبا

را در نفع بیمه ذي تنها و نماید  میضمنی تأیید ر به طون را یازخت غیرقانونی عامل داپرم، به قائم مقاق حقوو طلب ل قانتش اپذیرد جووبا

وي عادحجم از به نوعی د و گیر ار میبیمه قرهاي  تبعیت شرکترد عمل موان در یرابیمه ن حل قانوراه هر چند . شناسد ل میمقابل مسئو

 .کاهد ي میگسترداد

 

 نفع بیمه ذي ف تکالی

ین ار دن اگذا جر ابه د، مند بوه بهرار از آن ست که بیمه گذاعیناً حقوقی ، طریق قائم مقامی به بیمه گراز یافته ل نتقاق اگونه که حقون هما

و حق قانونی از گر کامل بیمه ي ت أمین بهرمندر به منظوار، مه بیمه گذذتعهدهایی بر اري نیز جز با برقررت خساه کنندواردمقابل ق در حقو

 .دهد بوامیسر نخود، خواردادي قر

 : ددگر ي میطبقه بنده، تکلیف عمددو قالب ر در مزبوات تعهد

و مقابل ثالث در نفع ذي ست که اقائم مقامی ي عوح دطرق و حقواي جراجهت در با بیمه گر ري همکات و نفع بیمه مکلف به مساعدذي 

 .شترات وارده دانسبت به خسا

 .ددبیمه گر گرق می مضر به حقواقدانباید مرتکب نفع ذي 

 ت نفع بیمه مبنی بر مساعدذي تکلیف   - اولبند 

ده ستفام وي انااز ( نیازعامل )علیه ثالث ي عوح دطردر هد تا زه دجاار است به بیمه گذم انفع بیمه ملزذي چنین تکلیفی د جوي وستادر را

ق ینکه حقوون ابد، هد شداخوام لزد اخوم ناده از ستفااحق ي عطاابه ه گاي دادسوه، از خت شدداپربیمه ي بر مبناع، متنارت اصوو در نماید 

 (. Ivamy, 8372)باشد ه سماً به بیمه گر منتقل شدوي ر

علیه  مؤثرو شایسته ل، یی مستداعوح دجهت طر، مربوطه به بیمه گرد سنات و اطلاعاائه ، ارانفع بیمهذي ین تعهد ایق دترین مصارزبااز 

ان تو ، میندز زسرباد ین تعهد خواي اجراز انفع بیمه ذي چنانچه . باشد می  -ختی  دامبالغ پرداد سترانظر رد نتیجه مول حصون و یازعامل 

ع و متنار، انتیجه قصودر قائم مقامی ي عودر دموفقیت بیمه گر م عدد محکمه صالح تقاضا نموز را از نیارد مود سناو اله از ادبرابه ام وي لزا

 (. 8115، بابایی)ست انفع بیمه ذي موجب تحقق مسئولیت ، لایلن دکتما

868-847ص ،88شماره پیاپی  ،8131 زمستان ،8شماره  ،4دوره  مهیپژوهشنامه ب یعلم هینشر  
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دارد از بیمه گر حق ، ثهدحاع قوم وعلاافرصت ه و نحوص خصودر حاکم ص خاف عررات و عایت مقرم رعدرت صو، در سدر میبه نظر 

ري همکااز هد شد تا بحث اقائم مقامی محقق نخورد، بر حسب مو، یطیاچنین شرو در نماید  عمتناا( کلی یا جزییر به طو)رت خت خساداپر

 .میان آیدبه ت وي مساعدم یا عدار بیمه گذ

 بیمه گر ق منافی حقوام قدم اتکلیف عد  - دومبند 

در بیمه گر ق حقوف ست که خلااماتی اقدل و افعاامجموعه اد مر، گفتان تو ار ، مینفع بیمه یا بیمه گذذي ین تکلیف اتمییز و تعریف در 

یافت دریا اء بر، اماتی نظیر مصالحهاقداسلب یا تحدید مسئولیت وط بر شروه ین علاابنابر، قائم مقامی باشدي عوح دطرن و یازبه عامل ع جور

مقابل بیمه ن وي در ضمات جباموه و مدر آبیمه گر به شماق مضر به حقو، جزیی یا کلیرت نفع بیمه به صوذي توسط ن یازعامل رت از خسا

 .نماید میهم افررا گر 

 اء برو امصالحه : م بند سو

از بعد ار توسط بیمه گذرت یافت خساوي و درمستقیم علیه ي عوح دیا طررت خساه کننداء واردبرو اثر مصالحه ح، اجمله مباحث قابل طراز 

ناظر و مطلق ر به طور چنانچه مصالحه مذکو. باشد مینفع و ذي بیمه گر ن یابطه م، در رابیمه گري سواز خت بیمه داپراز قبل رت و خساورود 

ن یازعامل ار و هیچ گونه حق شرطی بین بیمه گذون بدو پوشش رج از خاو تحت پوشش رات خسااز عم انفع ق ذي حقورات و به کلیه خسا

 . هد شدابیمه گر خودي ارداتعهد قرط قع سقورت وارده و درواخساان جبرن از شدي سبب مبردد، قع گروا

به ام وي لزان انمی توو نماید ع متناد اتعهد خواي جراز اند اتو میگاهی رت آصوا در لذو ید آ ر میبیمه گر به شمااء برامی به منزله اقداچنین 

. دوهد باخوظ نفع بیمه محفوذي به ع جووي در رحق ، خت بیمهداپراز پس ، گاهی نیزم آعدض فردر . دمطالبه نموه گاارداد را از دادقراي جرا

بیمه گر اي حقی بر، (رتخسال یا قبو)خت داپراز قبل ر، یط مذکواشردر هر چند . باشد میبیمه ن قانو 10ده خیر ماابند ل مشمورد، موا یرز

ار بیمه گذام قدابه هر ترتیب ه و یددگرد یجااین حق الیکن سبب د، کراد حق قلمدآن مخل آن را مصالحه نسبت به ان ست تا بتوه انشدد یجاا

پیش بینی ص خاده ین مادر اکه ات تعهدق به حقوط کلی مربوي هااجراینکه ضمانت اضمن . باشد وي میموجب مسئولیت و نافی عقد بیمه م

و قید ون یا مصالحه بدرت خسااز ورود بلافاصله پس ن، یازبه عامل ار لیه بیمه گذع اوجور. دهد بواخوي بیمه نیز مجرارداد قر، در سته انشد

 . باشد وي میتعهد ط سقاو ابیمه گر اء برامنزله به ط وي، شر

بر وه علا)به ثالث ع جوش رپذیرد، گیر رت میخت بیمه گر صوداپراز با ثالث قبل ار مصالحه بیمه گذاء و برایا رت خساان فرضی که جبردر 

لیل دبه ار را تنها بیمه گذد و کتفا نموایقین ر باید به قدا لذ. سدر میبه نظر ار شو، د(بیمه گررت از خساد یافت مجداز دربعد ار و بیمه گذ

 .نستل دامضاعف مسئورت یافت خسادر

توسط بیمه گر ه خت شددامبالغ پرداد ستراغلب معتقد به ارد اندد جوونی انظر چندف ختلاار، ابیمه گر به بیمه گذع جوان رمیزرد مودر 

ه خت شددابر بیمه پروه علاار، نفع یا بیمه گذر ذي یانباام زقدانتیجه رده در رت وابه مطالبه کلیه خساز مجارا بعضی نیز بیمه گر . باشند  می

 .سدر میبه نظر ر گازنیز ساان یرابیمه ن قانو 10ده ماد خیر با مفاانظریه . ننددا می

 

 مقامی قائم نعامو

  قانونی نعامو

یط عمومی اشردر آن عالی بیمه که راي ما به موجب مصوبه شوا، ست ه انیامدن نع قانونی به میاامواز هر چند سخنی ان، یرابیمه ن قانودر 

با  66/1/57ب یین نامه مصوآ 53ده ماد ستناابه . سته اشدم علاع اتحت تکفل ممنوص شخاابه ع جورحق ، سته اتعیین شدها  بیمه نامه

و همسر ن، کنارکاء، شرکا... » : شته ه دارشااصل قائم مقامی ن ا« ضمن بیارنفجاو اصاعقه زي، تش سوآیط عمومی بیمه نامه ا»شران عنو

عمد از ناشی رت که خساآن ند مگر دشخص ثالث تلقی نمی گرده ین مارات امقراي جرظ الحاار از بیمه گذاول جه درنسبی یا سببی ن بستگا

 «.باشد

 حقوق بیمه قاعده قائم مقامی در
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 اردادي نع قرامو

، ین حقل اعماص اخصوي، در فقت نامه بعدابیمه نامه یا مودر ضمن عقد وط قالب شردر ند اتو مینفع بیمه ذي بیمه گر با ارادي فق اتو

ه در گا؛ ثهدحال مسئوار و بیمه گذن بط میاه در رواگا؛ شوند میطی که به نفی قائم مقامی بیمه گر منجر وشر(. Birds, 5008)دد منعقد گر

ار قرده ستفارد امووط ین شراز اترکیبی ه گاو گیرند  ار میفق قراتورد موان بیمه گرن میابط ه در رواگاار؛ بیمه گذو بیمه گر ن بط میاروا

درج مخالف قائم مقامی وط شرآن، به ط بیمه نامه مربودر هم و فرما رکار و پیمانکان میاارداد قردر ست هم اممکن ل، مثاان به عنو. دگیر می

 (. 8117، نلوایزا)د شو

چنین درج که با اري یا بیمه گذآما ، امنع می کندع جوو او را از رست اولیت بر قائم مقامی بیمه گر مؤثر مسئم عدط ست که شرامسلم 

ن قانو 10ده یل ماذبه موجب ؟ ست یا خیرل امقابل بیمه گر مسئودر ین بابت از اکند  ع میثه ممنودحال به مسئوع جورا از رطی بیمه گر وشر

قائم مقامی کاملاً ض، نجا که بنا به فرو از آست ل امقابل بیمه گر مسئو، در منافی قائم مقامی بیمه گر باشد می کند کهاقدار اگر بیمه گذابیمه 

، فقاین توع از اطلااگر بیمه گر با ، ایند اجووبا (. 8117، نلوایزد امی شوف معارت، خساان به جبرد تعهد خواز بیمه گر ، سته امنتفی شد

 . ستاقائم مقامی اف از نصري ابه معنامر این ، اخت کندداپررت را خسا

قائم مقامی ، صریحاي بیمه نامه به گونه وط شراز برخی . دشو میمنعقد ار بیمه گذو منافی قائم مقامی بین بیمه گر ط که شراردي مودر 

 . هدد اف مینصراقائم مقامی ز اضافی تر ایافت حق بیمه ل درقبادر قع بیمه گر و در واکنند  میمنع را ثه دحال به مسئوع جودر ربیمه گر 

تحت پوشش بیمه را ( نهاان آمباشران و گررکاار، بیمه گذارداد قرهاي  فطر)ثالث ص شخاار، ابر بیمه گذوه بیمه نامه علارج در مندط شره گا

ثر در اگر ن اکنوا. دشو درج می هنفع یا بیمه شدان ذي مرتهن هم به عنوم نا، سیله مالکوبیمه بدنه کشتی به در نمونه ان به عنو. هدد ار میقر

ین ، در ا(Fleming 8378)جعه کند امراو به ار ند به قائم مقامی بیمه گذایا بیمه گر نمی تود، آشووارد سیب آتقصیر مرتهن به بدنه کشتی 

 . د داردجوه وتفکیک شدهاي  حلوض و راه نفی قائم مقامی بیمه گر فراي حالت بر

فرضی ل در مثااي بر)شته باشند اگرفتن ندارتحت پوشش بیمه قراي بري یگردنفع ، حتمالی ائولیت مدنی جز مسك، مشترن گر بیمه شدگاا

به ه، بیمه شدان به عنو( نهاان آگررکاران و پیمانکا)ص شخااین م اکر ناذ( ستار ابیمه متعلق به بیمه گذرد موال موم اکه مالکیت کامل تما

نهایت به نفی قائم مقامی بیمه گر منجر و در ست ابیمه ع موضوال موابه رات وارد خسال قبادر نها آمسئولیت دن تحت پوشش بوي معنا

(. 8117، نلوایزا)د شو میتبدیل ه بی فایدط به یک شرو چنین شرطی باقی نمی ماند اي جراي ابراي مینهرت، زین صواغیر در چه د، شو می

م کر ناذ  -گرفته باشند  ار فرعی تحت پوشش قرر هم به طوي یگرات دهر چند خطر - بیمه نامه مسئولیت باشد، بیمه نامهان گر عنواهمچنین 

 . ستانها تحت پوشش آمعناست که مسئولیت ان بده، بیمه شدان به عنو( اربیمه گذاز غیر )ثالثی ص شخاا

، یدوارد آتی رخسان یا سایر بیمه شدگاار بیمه گذال مواچنانچه به ، باشده هم بیمه شدار بیمه گذاز شخاصی غیر ال امواگر ال اموابیمه در 

مقابل در بیمه گر د، بیمه تلف شورد موار، بیمه گذد ثر تقصیر خودر اتی که رصودر بر عکس . ستاباقی د خوت حق قائم مقامی بیمه گر به قو

بیمه کالا تقصیر در یگر ي دسواز . اردمسئولیت مدنی ندد مقابل خودر هیچ کس ا یر، زسترت اخساان حق قائم مقامی متعهد به جبرون بداو 

 . ستاتحت پوشش ه یا بیمه شدار بیمه گذي غیر عمد

بیمه ان ثالث به عنوص شخام اکر ناذسد ر میبه نظر ي بیمه گرص خاف عرد جووتصریح مخالف یا رت صودر جز ، خطرم تماهاي  بیمهدر 

سایر بیمه ال موابه وژه پراي جره در اتی که بیمه شدرهر خسااز مسئولیت ناشی : نها هم هستآمسئولیت دن تحت پوشش بوي به معناه شد

 (. 8113، نلوایزا)ست اتحت پوشش بیمه ار وارد آورد یا بیمه گذن شدگا

ض فر: ستاف داده انصرار ابه بیمه گذع جواز رکه بیمه گر د شو ض میچنین فراره همو، ستاثه دحاع قول ومسئوار حالتی که بیمه گذدر 

ثر تقصیر غیر در اگر کالا ، این حالتدر ا( غیرب بیمه به حسا)ست ده ابیمه کر، به نفع مالکرا بیمه رد موي کالا، نقلو مل حي کنیم متصد

. کندع جود رخوار به بیمه گذاز او به قائم مقامی ( مالک کالا)نفع رت ذي خساان جبراز ند پس ابیمه گر نمیتود، تلف شوي متصدي عمد

( آوردست دحق قائم مقامی به ار نکه علیه بیمه گذآنه )د شو ار میبیمه گذم بیمه گر قائم مقا، بیمهن قانو 10ده اینکه مطابق ماز انظر ف صر

 بختیار عباسلو و محسن کرمی قهی
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، نلوایزا. )ستده ابه کالا بیمه کررت خسال ورود قباد را در مسئولیت خو، ضمنیر خت حق بیمه به طودابا پرار که بیمه گذد شو ض میچنین فر

8117 .) 

که اچر، کنند میساقط را به یکدیگر ع جوریی حق ها فقاقائم مقامی علیه یکدیگر طی تول عماده ابیهوار تکري از جلوگیراي بران بیمه گره گا

ف متضمن صر، علیه بیمه گر مسئولیتا عوح دیگر طرف دطرو از هم هست بیمه گر مسئولیت ي، یگرارد دمود در به نوبه خوي هر بیمه گر 

ین انتیجه در . کنند میتقسیم د خون میاات را یی خطرها فقت نامهابه موجب مو، نندگیادث راحوه در یژوبه ان، ست که بیمه گراهزینه 

، نلوایزا)ست ر امشهو 8دمناظر به تصاهاي  فقانگلیس به توق احقوها در  فقاین تواع انوامهم ترین از یکی . دشو میقائم مقامی منتفی ها،  فقاتو

رت خسا، مقابلف توجه به بیمه شخص ثالث طرون بد، تومبیلابیمه گر بدنه هر ، سیله نقلیهدم دو وتصاض فرن در ین پیماابه موجب (. 8117

ن و مادر زصرفهجویی ها  فقاین توي امبنا، کند میساقط را مقابل ف عایی علیه بیمه گر طرادهر و کند  ان میجبرد را خوار به بیمه گذوارد 

، کیلولوکاله احق ، مسئولیتت ثبااهزینه از عم دي را ایاهاي ز حق قائم مقامی هزینهل عمااست که اشن رو(. Fleming, 8378)ست اهزینه 

به یکدیگر ع جورحق از فق کلی ابه موجب یک توان ست که بیمه گرآن اپس عاقلانه تر . به بیمه گر تحمیل میکند... و مانی هاي ز هزینه

 . دشو میمقابل یکدیگر محقق ن در ناه آیندن آیودنسبت به اردادي گویی نوعی تهاتر قر، ین ترتیباهند به اف دنصرا

 

 نتایج و بحث

شخص آن ست که به موجب اسمتی ، نمایندگیو ست ایگر دموقعیت حقوقی شخصی در به مثابه سمت جانشینی یک شخص ، قائم مقامی

متوجه ارداد قرر ثاآین ترتیب ابه . ددگر میصیل این عمل متوجه ر اثاآین طریق و از انماید  میبه عمل حقوقی درت مباي یگرب دحسام و به نا

به را نمایندگی و گاهی قائم مقامی ار گذن قانو. ددنمی گروي عقد متوجه ر ثاو آهد د میتشکیل را عقد ه حالی که نمایند د درشو م میقائم مقا

ل ستعمااقائم مقامی ي به جارا که نمایندگی رت تجان قانو 132ده مانند ما. ندح دارصلاابه ز نیاارد ین مواکه ده نمول ستعماایکدیگر ي جا

 . ستده انمو

ع ذي جود رضع مجد، وبیمه گر به قائم مقامیع جورمبانی تأیید از نند اتو میحق« نیز ده از ستفاء ا»منع سوو « رلاضر»قوقی نظیر عد حاقو

 .باشدن یازنفع بیمه به عامل 

ي نظرق تفااقالب نظریه قائم مقامی بیمه گر به داد در ستراحل راه گانی با گزینش زرباهاي  بیمهرد مودر حل مناسب ن راه بحث برگزید

موجب تحمیل ، سته امنتهی شدر مزبورت خساان جبرم نظان دو تب میااسلسله مراري حلی که به برقرراه . سته امسلم منتهی شدار و ستوا

 . ددگر ه آن میکنندواردبر ن یازنهایی ر با

بر قصد ده و عد مسئولیت مدنی بوای قوندگزداربارت و خساان صل جبرانتیجه جمع ، گانیزرباهاي  بیمهدر قائم مقامی بیمه گر ش پذیر

 . ستامتکی ار گذن قانوو رأي طرفین عقد بیمه ك مشتر

مخالف ط بحث شرو بیمه گر ع جوص از رشخااز امصونیت برخی ع که به ترتیب موضوه تقسیم شداردادي قرو نع قائم مقامی به قانونی امو

قامه ف اعره نع قانونی گفته شدامورد مودر ما د و اشو میبی شک صحیح شناخته مخالف قائم مقامی ط شر. دشو ح مینها مطردر آقائم مقامی 

شخص تحت تکفل ي غیر عمدر فتارلیل دهیچ کس به ل لاصواعلی ا یر؛ زنددا ه میتحت تکفل نکوهیداد فراعلیه را یا بیمه گر ار بیمه گذاي عود

 . قامه نمی کندي اعواو دخویش علیه 

ن یازحق ل، عین حادر . سته ایدن دیازمتعلق به آن بر زاد ماو باشد  مینفع م داده ذي نجااختی که داپرود حددر بیمه گر ع، جورین در ا

ود ین حددر ابیمه گر و ست اباقی د خوي به جان یازعامل ه از نشدان جبرو غیر تحت پوشش رات یافت خساو درمطالبه در ( ار بیمه گذ)ه یدد

 . شتادهد انخوار را قابت با بیمه گذرحق 
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یافته به ل نتقاق اماتی که مخل حقواقدم انجاآورده از ابه عمل را یی شایسته با بیمه گر اعوح دجهت طرزم لاري ست همکاامکلف ار بیمه گذ

به ع جورحق روا، ناء یفاایا ادي وي اردمسئولیت قرد ستناابیمه گر به ارد، ین موار از اتخلف بیمه گذرت صودر . دداري ورزدخو، باشدوي 

 . شتداهد اخورا متخلف 

ده تخصیص یک ماو ست اجه اموم بهال و اجمااضع کنونی با ان در ویرابیمه ن قانو، قائم مقامی بیمه گرص خصو، در گفتان تو ن میپایادر 

د پیشنهاا لذ، ستاد ایراقابل د گیرار توجه قررد مومسائل عملی مختلفی و بیمه ي هااردادقرم قسااینکه ون اکلی بدم و عاي هم به نحوآن 

 : ددگر می

بیمه اي ثه بردحان سترسی به مسئولادمینه ، زبطذي رجع امرار ان و بیمه گذري همکات و که با مساعدد شوه ندیشیداتی اتمهیدو بیر اتد

حکم به ، تسبیبب بااز باشد که آن نیز ار گذ بیمهري همکام عداي جراضمانت اران، بیمه گذري همکام عدص خصودد و در هم گرافران گر

 .ددگروي مسئولیت 

کتفا ار ابیمه گذن صرفاً به حکم ضمادد و بیمه گر تعیین گرق منافی حقوام قدم اناظر به عدارداد قرد مفاار از تخلف بیمه گذاي جراضمانت 

به نحو ان تو ، میبیمهارداد قرد جووبه وي یا علم ار مه گذمختلف نظیر تبانی با بیوض فردر شناختن ثالث ل ین ترتیب با مسئوابه . دنشو

 . دگانی حمایت نموزرباان بیمه گر ق حقواي از شایسته 
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